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نقد آثارشان می پرداختند. در قالب کاس هایی هم اصول نویسندگی 

و ساختار داستان نویسی آموزش داده شده است.

حقیقت خواه می گوید: یکــی از نتایج برگزاری این کاس ها، پرورش 

25نویسنده بانو و آقاست که توانسته اند کتاب به چاپ برسانند. همچنین 

قرار است انجمن ما با همکاری سازمان اسناد ملی کتابخانه ها، از ابتدای 

اردیبهشــت اندیشــکده محافل ادبی دایر کند که در آن نویسندگان 

بتوانند از اسکن اسناد درجه یک کتابخانه های عمومی استفاده کنند.

QQآخرتQهایQذخیرهQشاگردان؛
او  آموزش هزار و 500 شاگردی که در این سال ها  در مقاطع مختلف از 

دبستان تا دانشگاه داشته را از ارزشمندترین دارایی های زندگی اش 

می داند و معتقد است هرجا هرکدام از این شاگردان مطلبی تأثیرگذار 

بنویسند ذخیره ای برای آخرت او می شود.

نـذر کتـاب از دیگـر کارهایـی اسـت کـه ایـن نویسـنده و نـاشر منطقه 

11 انجـام می دهـد. او از نویسـندگان و شرکت کننـدگان محافـل 

ادبـی می خواهـد کـه کتاب هـای خوانده  شـده خـود را تحویـل دهند 

تـا آن هـا را بـه کتابخانه هـای مناطـق محـروم ببرند.حقیقت خـواه در 

ادامـه از عاقـه اش بـه کتاب و نویسـندگی سـخن به میان مـی آورد و از 

نوجوانی اش می گوید؛ آن زمان که انشاهایش مورد استقبال معلمان 

و هم کاسـی هایش قرار می گرفته و پی برده در این زمینه اسـتعدادی 

بیشـتر از دیگر هم سـن و سـال هایش دارد. خیلی وقت هـا هم در حال 

و هـوای شـیطنت های مدرسـه، قبـول می کـرده بـرای دیگـران انشـا 

بنویسـد و در قبالـش آن دانش آمـوز او را مهـمان بوفـه می کرده اسـت. 

خاطرات زیادی از آن روزها دارد و طعم شـیرین خوراکی های انشـایی 

هنـوز هم لبخند را بـر لبانش مـی آورد.او تعریف می کند: نویسـندگی 

مـن ابتـدا بـا همیـن خوراکی هـای بوفـه تقویـت شـد. آن موقـع قصـه 

می نوشـتم امـا کم کم سـمت مقالـه هم رفتـم. آوازه داسـتان هایم پای 

مـن را به مراسـم صبحگاهی مدرسـه باز کرد و در آنجا جرئت و جسـارت 

خوانـدن را پیـدا کـردم. از طرفـی هـم هـر روز بیـش از پیش تشـویق به 

نویسـندگی می شـدم. سـال 56 یعنی در 20 سـالگی ام، دوسـتی به 

نـام جوانشـیری داشـتم کـه خیلـی اهـل مطالعـه بـود. کتـاب بـه مـن 

مـی داد و می گفـت اگـر ایـن را بخوانـی و بتوانی بـه چند سـؤالی که از 

آن می کنـم پاسـخ دهـی یـک کتـاب دیگـر برایت هدیـه مـی آورم. این 

فـرد باعـث کتاب خوانـی من شـد و با همیـن رویکردش 24کتـاب از او 

هدیـه گرفتم و پایه کتابخانه خانگی ام همین جا بنیان گذاشـته شـد.

QQانقلابیونQبهQپیوستنQوQشریعتیQاستادQباQبرخورد
حقیقت خواه در ادامه از راهیابی اش به محافل ادبی سخن می گوید: یک 

روز جوانشــیری من را با خود به منزل مرحوم پدر دکتر علی شریعتی برد 

که در آن محفلی برپا بود. آن زمان حضور در این مجالس به راحتی اکنون 

امکان نداشــت و به طور پنهانی انجام می شــد. این اولین حضور من در 

چنین محافلی بود. پس از پایان جلسه، جوانشیری از استاد محمدتقی 

شریعتی خواست نوشته های من را بررسی کند. او هم نگاهی انداخت و 

گفت قلم خیلی تندی داری، مراقب باش که آن را می شکنند. ابتدا متوجه 

منظورش نشدم اما بعدها که کتاب های مرحوم شهید مطهری را به من داد 

تا بخوانم و همچنین از روی مسائلی دیگر، فهمیدم که دارد من را به سمت 

آموزه های انقابی سوق می دهد. همین زمینه سازی باعث شد که سال 

57 با آگاهی کامل، به جمع انقابیون بپیوندم. محفلی دانش آموزی در 

نیشابور  تشکیل داده بودیم و بعد از اتمام کاس به راهپیمایی می رفتیم. 

او خاطرات زیادی از آن روزها دارد و به موقعی که امام خمینی)ره( وارد ایران 

شده بود اشاره می کند و می گوید: آن زمان هنوز در زادگاهم نیشابور بودم. 

بســیاری از مردم این شهر سوار یک کامیون شــدند تا به تهران بروند اما 

اینقدر تعداد زیاد بود که همه به صورت ایستاده و کتابی، کنار یکدیگر بودیم 

و مسیر نیشابور تا  تهران را به همین شکل طی کردیم بدون اینکه سختمان 

باشــد. خیلی هم خوش گذشــت و در راه می خندیدیم. حقیقت خواه تا 

سال 84 را در نیشابور زندگی کرده است. سال 58 نهضت سوادآموزی این 

شهرستان را بنیان گذاشــته و مردم را تشویق به سوادآموزی کرده است. 

ســال 60 با همسرش که به طور اتفاقی او هم مدرس نهضت سواد آموزی 

بوده ازدواج می کند. البته ازدواجشان آنقدر سنتی بوده که هیچ کدام از 

شغل یکدیگر خبر نداشتند. با نظر خانواده ها ازدواج می کنند و روز پس 

از عقد که هر دو راهی محل کارشــان می شوند می بینند مسیرشان یکی 

است و متوجه می شوند هر دو در نهضت سواد آموزی دو روستای نزدیک 

یکدیگر کار می کنند. او سال 61 به استخدام آموزش و پرورش درمی آید و 

به عنوان مربی پرورشی مشغول کار می شود.

QQزدQکارگرمQکهQتلنگری
این نویسنده، سال 70 مدادهای پاســتل را که از ژاپن می آمده برای 

اولین بار در ایران می ســازد و به خاطر تولید آن کارگاهی دایر می کند 

که در آن دو کارگر مشــغول کار می شــوند. روزی یکی از کارگرهایش 

می گوید به دلیل قبول شــدن در دانشــگاه، دیگــر نمی تواند سر کار 

بیاید. این موضــوع او را به فکر فرو می برد و تلنگری محکم برایش بوده 

است. با خودش می گوید چرا من تاکنون به ادامه تحصیل نپرداخته ام. 

فردای آن روز دخترش را به خانه کارگرش می فرســتد تا از او جزوه ها و 

کتاب هایش را بگیرد. آن کارگر هم پایین یکی از جزوه ها می نویســد 

«پیرمرد، زمان درس خواندن تو گذشــته اســت». این عبارت، اراده و 

انگیزه او را برای درس خواندن بیشــتر می کند و بــا جدیت به مطالعه 

می پردازد تا اینکه رشــته ادبیات قبول می شــود و بــا کارگرش در یک 

کاس حاضر می شــده اســت. سرانجام هم مدرک کارشناسی اش را 

در سن 36 ســالگی می گیرد.حقیقت خواه سال 73 اولین کتابش با 

نام «شبنمی از گلستان ملکوت» را به چاپ می رساند. به قول خودش 

آن زمان با داشتن سی و هفت سال ســن، آنقدر ذوق زده شده بوده که 

دوست داشته مانند کودکان ابراز شادمانی کند.

QQتاجرQیاQناشر
او در ادامه گایه هایی از نهادهای تاثیرگذار در حوزه چاپ و نشر دارد و 

می گوید: وقتی نویسنده ای با نهادهای فرهنگی مربوط به نشر کتاب 

تماس می گیرد و شــماره موسسه های انتشــاراتی را می خواهد چند 

نفر خاص را به او معرفــی می کنند و این باعث اجحاف در حق دیگران 

می شــود. همچنین اداره ارشاد باید بین ناشر متعهد و ناشری که نگاه 

تجاری و کاسب گونه به کارش دارد تفاوت قایل شود و با دادن امتیاز به 

انتشاراتی ها، بین آن ها تمایز قایل شود تا کسانی که کیفیت را فدای 

سود شخصی نمی کنند حداقل اگر درآمد مالی شان کمتر از دیگران 

است، اعتبار نامشان پابرجا باشد.

به عقیده این نویســنده، نظارت بر ناشران و مولفان باید توســط افراد 

متخصص باشد در غیر این صورت از کیفیت نهایی کم می شود. عاوه 

براین نظارت بر محتوا نه باید آنقدر ســهل گیرانه باشــد که هرکســی 

ادعای نویسندگی کند و نه آنقدر سختگیرانه که نویسندگان از تالیف 

منصرف شوند.  

QQجامعهQخیمهQعمودQفرهنگ؛
حقیقت خـواه می گویـد: اکنـون شـاهد تالیـف و فـروش کتاب هـای 

کـم کیفیـت فله ای هسـتیم کـه این نـوع تولیدات بـه بازار نشر آسـیب 

می زنـد و موجـب کاهش آمـار مطالعه می شـود. مصداق ایـن موضوع 

را می تـوان بـه خوبـی در نمایشـگاه ها و فروشـگاه های عرضـه کتـاب 

دیـد. مـردم زیـادی برای خریـد کتـاب مراجعـه می کنند امـا خیلی ها 

دسـت خالی برمی گردند. این یعنی همچنان تمایـل به کتاب خوانی 

در مـردم هسـت امـا آن هـا کتـاب مـورد نظرشـان را پیـدا نمی کننـد. 

البتـه نمی تـوان از ایـن واقعیت کـه فرهنگ مطالعـه بین مـردم فراگیر 

نیسـت، چشـم پوشـید اما مشـکل اینجاسـت همان هایی هم که اهل 

مطالعـه هسـتند به سـختی کتـاب باب میـل پیـدا می کننـد.او تاکید 

می کنـد: فرهنـگ، عمود خیمه جامعه اسـت و هرجا بـه آن بی توجهی 

شـود، جامعـه آسـیب می بینـد. او نفسـی تـازه می کنـد و بـا تاکیـدی 

بیـش از پیـش ادامـه می دهد: گمشـده امـروز آدم هـا دانایی اسـت نه 

دارایـی! اگـر انسـان ها بـه دانایی برسـند راه درسـت را پیـدا می کنند 

ولـی اکنـون چون براسـاس احسـاس و نـه عقـل، زندگـی می کنند، به 

آرامـش و موفقیت هایـی کـه نیـاز دارند نمی رسـند.

QQبودQسکهQازQبیشترQارزششQکهQایQنامهQ
حقیقت خواه آهی می کشــد و ادامه می دهد: اگر به جای هر شــلنگ 

قلیانی که در دست جوانان است، یک کتاب می بود، فکر می کنید چه 

اتفاقی می افتاد؟ چقدر از مشکات اجتماعی و خانوادگی ما کاسته 

می شد؟ اینجاست که می گوییم هر قدر در راه فرهنگ و دانایی هزینه 

شــود به خودمان باز می گردد و هرقدرم کم توجهی شــود، دودش در 

چشم خودمان می رود.

بــه عقیــده او با یک نگاه ســاده و ســطحی بــه زندگــی افــراد کتابخوان، 

ــان  ــوان متوجــه شــد کــه در بیــن خانواده هــا و جوان ــه راحتــی می ت ب

اهــل مطالعــه، اثــری از آســیب های اجتماعــی و تنش هــای رفتــاری 

مخــرب امــروزی نیســت.او بــا همین افــکار، در مراســم عقــد دخترش، 

بــه جــای هدیه هــای مرســوم مالــی، نامــه ای بــه او می دهــد کــه حاوی 

40 نکتــه برای رســیدن بــه خوشــبختی اســت. همانجا اقوام اشــتیاق 

ــن  ــد و بدی ــه را بخوانن ــه پدران ــن نام ــه ای ــد ک ــان می دهن ــادی نش زی

ترتیــب آنقــدر دســت به دســت می شــود و همــه تقاضــای کپــی گرفتن 

از آن را می دهنــد کــه حقیقت خــواه آن را تبدیــل بــه یــک کتــاب جیبی 

ــه نظــر  ــه می دهــد. ب ــه همــه عاقه منــدان هدی ــد و ب کوچــک می کن

او هرقــدر فرزنــدش جهیزیــه و هدیه هــای گــران قیمــت داشــته باشــد 

امــا راه و رســم زندگــی را ندانــد نمی توانــد بــه خوشــبختی برســد بــرای 

همیــن در اولیــن هدیــه اش چنیــن نامــه ای بــه او داده اســت.   سال هایی که درس ندادم از جیبم 
رفت

این نویسنده سال 84 به دلایلی از آموزش و پرورش 
نیشابور به مشــهد می آید و در این شهر کار تدریس 
را پیش می گیرد. او که طی این ســال ها در نیشابور، 
کارهای آموزشــی و اداری را برعهده داشته، با ورود 
بــه معلمی، عشــق تدریــس بــر دلش می نشــیند. 
حقیقت خواه آن روزهــا را اینگونــه تعریف می کند: 
وقتــی شروع بــه تدریــس کــردم فهمیدم تمــام آن 
ســال هایی که درس نــدادم از جیبم رفته اســت. از 
اینکه می دیدم وجودم برای دانش آموزان مفید است 
احســاس لذت و آرامش داشــتم. وقتــی وارد کلاس 
می شدم، ثواب تدریس را نذر پدر و مادرم می کردم. 
بعضی همکاران مســخره ام می کردند اما شاگردانم 
که این کارم را می دیدنــد می گفتند ما هم می توانیم 
چیــزی نــذر پدربــزرگ و مادربزرگ هایــان کنیم. 
در جوابشــان می گفتم ثواب قرآنــی را که در کلاس 
می خوانید به آن ها هدیه کنید. این یک روال برای ما 

شده بود و والدین هم استقبال می کردند.

نامه ای به پدرها که پدرم را رنجاند
یک بار متنی نوشــتم که در واقــع نامه ای به پدرها 
بــود و در آن از جانب یک فرزند، خطــاب به پدری 
که معتاد اســت و بــه نیازهــای اطرافیانــش توجه 
نمی کنــد، گلایــه کــرده بــودم. ایــن نامــه من در 
انجمــن اولیــا و مربیان خیلــی پیچیــد و وقتی آن 
را می خوانــدم بســیاری از پــدران و مــادران گریه 
می کردنــد امــا نمی دانــم چطــور از رادیــو پخــش 
شــد. پس از این پخش رادیویی، پــدرم و خیلی از 
اطرافیان آن را شنیدند. پدرم حسابی از دست من 
عصبانی بود و می گفت تو آبروی مرا بردی، من که 
معتاد نیســتم چرا معتاد خطابم کرده ای و گفته ای 
برای خرید یــک مداد تــراش مانــده ای. همین ها 
باعث شــد که چند روزی بــا من قهر کنــد و هرچه 
می گفتم بابا این نامه را برای عموم مردم نوشته ام 

فایده ای نداشت که نداشت.

بغضی برای زادگاه
ایــن نویســنده، از ســال 86 که اقــدام به تاســیس 
انتشــارات می کنــد، تصمیــم می گیــرد دغدغــه 
دیرینه اش کــه معرفی زادگاهــش نیشــابور بوده را 
تحقــق بخشــد. بنابرایــن 40 میلیون تومــان ارثیه 
مادری اش را در راه تالیف دانشــنامه نیشابور هزینه 
می کند. 6 ســال زمان می گذارد و بیش از چهار هزار 
عکس را بررســی می کنــد تا ایــن کتاب را بــه اتمام 
می رســاند اما درســت زمانی که با هزار امید، راهی 
نهادهای دولتی می شود تا برای چاپش او را حایت 
کنند، متوجه می شود قراردادی 800 میلیون تومانی 
با یک نویسنده تهرانی بسته شده که این دانشنامه 
را تدوین کنــد. بدین صورت زحــات حقیقت خواه 
بی نتیجه می ماند و تلخی ایــن رویداد آنقدر برایش 
ســنگین اســت که اکنون با تعریف آن، چشانش را 

برمی گرداند و بغضش را فرو می خورد.
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